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( 2)   خواهند؟ درگذشتگان از ما چه می یادداشت مترجم:    

این  طرفداران  و  مروجان  ها را در پی داشت. از  ساعدی انبوهی از واکنش غلامحسین  به قبر  اخیر    احترامی بی .  1

ها دوسویگی همیشگی این سالکه بگذریم،  فضای مجازی  های  ترول و  ویژه در دیاسپورای ایرانیان  دست رفتارها، به 

که ظاهرا    ی روشنفکرانشبهکارافتادند،  گرانه به متونِ توجیه   های تولیدِبار دیگر ماشین سو،  از یک روآمد.  دوباره  هم  

نحوی  بلافاصله به   ،و »نخبگان«  «روشنفکران»شان در این است که هر اقدامی از سوی »مردم« را، در تقابل با  رسالت

والتر  مشهور  ی یاد این جمله بسیاری  .دیدیمرا  ها در مذمت این اقدامانواع واکنش هم . از سوی دیگر توجیه کنند 

 .  «نیز در امان نخواهند بود بنیامین افتادند که »در صورت پیروزی دشمن، حتی مردگان 
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راحتی  توان به دهد گذشتگان را نمیداده و تذکر می مردگان وجدان معذب ما را خطاب قرار جانب ظاهرا ندایی از 

و در    ،ترطبیعیتدریج  به   1،خواند می   ابتذالشر  نیکفر  محمدرضا  چه  آن وضعیت خطیر است،  حال خود رها کرد.  به 

ی ما در قبال  . پرسش اضطراری این است: وظیفه کند می های جدیدی نفوذ  و به حوزه شده  تر  پذیرفتنی   ، نتیجه

 خواهند؟از ما چه می اند؟ تحت چه خطری قرار گرفته ها آن گذشتگان چیست؟ 

سرعت ی عمل شنیع ادرار بر قبر یکی از مردگان، به های اخیر دربارهبحث رسد که چگونه تمام  نظر می توجه به جالب

قطب  تحلیل  میبندی به  کشیده  جامعه  درون  سیاسی  بدین وش های  این  دستند.  که  انواع  معناست  از  یکی  کم 

ی مواجهه  ی اکنون ما، از طریق تامل بر نحوه مشاهدهی تضادهای سیاسی قابلهای ممکن برای ورود به مسئله شیوه 

ی  منزله ی مواجهه با مردگان را به کند و نحوه را دنبال می سرنخ  همین  رو  پیشمتنِ  با گذشته و درگذشتگان است.  

 کشد.شاخصی از سیاست برمی 

لحاظ  های به های معین نیست، بلکه ایده شود لزوما منظور گروه های سیاسی صحبت می بندیزمانی که از قطب 

تمایزپذیری  خواه تحلیلی  که  دسته ست  انواع  در  می بندیناخواه  حاضر  نیز  سیاسی  بدینهای  آن  شوند.  سان 

بندی جدیدی  صرفا صورت شود نیز  ی ما با درگذشتگان حاصل می ی مواجهه بندی که از طریق تامل بر نحوه قطب 

گروه  همان  نیست  از  معین  هزارباره _های  تکرار  بر  مازادی  دیگر  بود  چنین  اگر  با  که  گیرم  فعلی،  دوقطبی  ی 

نداشت گذاری نام جدید  چشم  _های  تقویت  همچنین  خودِ  بلکه  کمین  در  خطرهای  که  است  مسئله  به  اندازی 

 دهد.  می  اصطلاح مترقی را هم نشان های به گروه 

نئوکلمتن حاضر   امتداد نوشته وس ئاز مارک  کند.  ی فاشیستی با مردگان را بررسی می مواجهه   2ی پیشین،، در 

بی میان  هست  تضادی  فاشیستظاهرا  مردگان  احترامی  به  بزرگ   دشمنها  میراث  گراییداشتو  قبال  در  شان 

ی رستاخیز  اند و هر دو در ایده واقع دو روی یک سکه ها به دهد که ایننشان می اما  شدگان »وطن«. نئوکلئوس  کشته 

 ها را به درون منازعه دهد، آن آمیز سیاست را تا قلمرو مردگان بسط می زمین تنازع  ، این ایدهریشه دارند. مردگان 

درگیر  ناخواه  مردگان خواه سان،  بدین د.  یآشان می زندگانآورد که بر سر  همان بلایی را بر سرشان می کشانده و  

آیا تفاوتی اساسی و  بار دیگر این پرسش:  .  رها کردحال خود  را به ها  آن توان ، نمیاند نبردهای جاری سیاست شده

، یا این دو صرفا طرفین درگیر در یک  بخش و فاشیستی با مردگان وجود داردی رهاییساختاری میان مواجهه 

 ؟اند ی یکسانمنازعه 

 

 سایت رادیوزمانه: «، وبشر ابتذالمحمدرضا نیکفر، » 1

• https://www.radiozamaneh.com/719267/ 
سایت وب ی تهمورث امیران،  ترجمه ،  «مارکسیسم و سیاست رستگاری؛  باشندبگذار تا مردگان سرگرم دفن مردگان خویش  ، »مارک نئوکلئوس  2
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پردازد.  چندان به این تفاوت نمی  هایی وجود دارد، اما در این متن فرض نئوکلئوس این است که قویا چنین تفاوت 

طور گذرا  پردازی این تفاوت یاری رساند را بهتواند به مفهوم ها میترین وجوهی که بسط آن بعضی از مهمحال،  بااین

به  از این جمله می .  کرده استمطرح   تحت نوعی  وبیش  کم هم  اشاره کرد که در متنِ پیشین  منظرگاهی  توان 

  انحطاط ی  از تاریخ به ایده   هامندی فاشیستزماندهد  نشان می رو  پیشمتن    .بدان اشاره شد »سیاست زمان«  

از وضعیت    وابسته است. نابودی وضعیت منحط  مستلزم  گسست فاشیستی  و  است.    «نبرد واپسین»در  تخریب 

همبسته است و  از تاریخ  تصوری  مندی و  ی رستگاری با چه زمان ایده آید:  سان پرسشی برای تحقیق رومی بدین

 انحطاط دارد؟  رستاخیز و ی هایی با ایدهاین درک از تاریخ و زمان چه تفاوت 

اریخ فاشیسم هیتلری و موسولینی  تبسیار به  جزئیات  با  رو اما مشخصا فاشیسم است، بنابراین پیشمتن  ی  مسئله 

اندیشی  مرگ   ، از پس انبوه جزئیاتنئوکلئوس  نظر برسد، اما  ربط به ممکن است از نظر وضعیت ما بی این    .پردازدمی 

های خود تلقی کرد، بلکه  به پرسش پاسخی مشخص  را نباید  متن حاضر    واقع به آورد.  خوبی رومی ها را به فاشیست

طور  های متفاوت مواجهه با مردگان است. به شیوه پردازی  اولیه جهتِ مفهوم   یهایگاماین ترجمه صرفا در حکم  

از  یک  حاضر  متن  خلاصه،   به مواجهه تحققِ  شکل  را  مردگان  با  فاشیستی  استی  کشیده  به   تصویر  شدت که 

 .  بخش استافزا و الهام بصیرت 

که احتمالا    منتشر کردند   3«گفتمان جدید فاشیستیای در محکومیت »جمعی از روشنفکران بیانیه   ،چندی پیش.  2

واقعه جدی به  واکنش  بودترین  مذکور  آن .  ی  که  نداشت  توجه  به بیانیه  هستیم  شاهدش  امروزه  وجه  هیچچه 

نیست، بلکه برعکس، فرآیندی خزنده بوده    جدید و گفتمانی    نوظهور الساعه، جریانی  ای از اقدامات خلق مجموعه 

توجهی دیگری به  ها. این غفلت احتمالا همبسته است با بیاست در بطن خودِ جریان اجتماعی اعتراضی این سال

اند این جریان عمومی  های روشنفکری غالبا ترجیح داده ها و دسته توان ادعا کرد چهره نقش خود روشنفکران. می 

را نادیده بگیرند، دقایق و برآمدهای متفاوت آن را جدا از هم تلقی کرده و به اموری جزئی و تصادفی تقلیل دهند.  

  محتوایی شد حملات بناست رقیبی را از پا درآورد، با آن همراهی  در جاهایی که احساس می حتی بدتر از این،  

 کرد توجه داشته باشند.  آمد و متعاقبا تقویبش میکه این حملات از دل آن برمی   جایگاهیای به  که ذره آن کرده، بی 

رفته جایگاه معینی شکل گرفته و تثبیت شده که مقدم بر محتواهای جزئی  ها رفته در وضعیت ما، طی این سال 

شرمی که امروزه با هوراکشی  ای تهاجمی یافته است. آن بی تر تشدیدشده و روحیه افزون تولیدشده از درون آن، هردم 

نسل  و  کشتار  حملهبرای  اعجاب کشی،  انتقام های  زندانیان،  به  انواع  آور  زنده،  و  مرده  روشنفکران  از  کشی 

دهد، نه امری نوپدید است و نه  های اجتماعی خود را نشان می ها و شبکه ها در خیابانحرمتی ها و بی دگرستیزی 

 

 ی جمعی از روشنفکران ایرانی در محکومیت گفتمان جدید فاشیستی: بیانیه 3

• https://www.radiozamaneh.com/844069/ 
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لک آغاز  غلغبا  »قول لاکان با  ست که به ای گرفتنِ رانه های میانی شدتهنوز به نهایت خود رسیده، بلکه تنها گام 

  4«رسد.شود و به آتش بنزین می می 

ضرورت بازاندیشی انتقادی در خود کردار روشنفکری را گوشزد    و   5نقد شد ،  درستی از همین زاویهبه ی مذکور  بیانیه 

  که در متن پیشین دیدیم، ، چنانهمحل آن  اگر واسپاری گذشتگان ناممکن و نامطلوب است، راه هرچه باشد،  .  کرد

»سیاست . تردیدی نیست که  ست و نه تبدیل سنت گذشتگان به میراثاکارانه  گرایی محافظه سنت از جنس  نه  

از نفی و تخریب    ویرانگرشخصیت    .ی ذخایر فرهنگیمثابهبا سنت به ای  برخورد موزه غایت دور است از  به   «رستگاری

وزنجیرهای زائد نیز نظر دارد. شخصیت  غل قید  هایی از گذشته از  به نجات تکه او  هرچندکه  نیست،  گردان  روی 

این را باید  چطور؟  اما  کردنِ آن انتقال داد.  دستکاریبا قابلهایی از سنت را  باید تکهداند که  خوبی می به گر  ویران 

ویژه پیش  به _های مختلف بر آن سرپوش گذاشته نشود  بحثی گشوده و گشاینده تلقی کرد. اگر بار دیگر به بهانه 

ای به مواجهه با  شاید دریچه   _ی بعدی سر برسد و بار دیگر غلیانِ عاطفی خود را بر فضا حاکم کند که واقعه از آن 

و یاد تمام آن    ای جز ورود به همین مسئله نداردی این دو متن خواستهواقع ترجمه به . گشوده شودآن جریان نیز  

عوضِ سازش با واقعیت موجود،  ها و احیانا خطاها، به رغم تمام تضادها، تناقضکه به دارد  می   روشنفکرانی را زنده نگه

 شان. هایشان رقم بزند نه تخریب شخصیتنقد ایدهنیز شان را به تفکر وفادار ماندند. باشد که سرنوشت 

 های خود نویسنده به انتهای متن منتقل شده است. های درون متن از مترجم است و یادداشت پانویس

 *** 

  

 
4 Jacques Lacan. 2007. “The Other Side of Psychoanalysis”, trans. Russell Grigg, Norton. 

 عنوان نمونه بنگرید: به 5

ایرانی در محکومیت گفتمان جدید  انی جمعی از روشنفکربیانیه » ی انتشاربه بهانهآوریم؛  روشنفکری و آنچه به یاد می فرشته طوسی، » •

 سایت انکار ، وب«فاشیستی 

• https://enkarmag.com/articles/34fe70b3-2a8c-47a4-9470-cded71f704a9/ 
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،  شدهفراگیر    رسانه و روشنفکری لیبرال   ی که توسط ؟ تفسیرند هست  هاربه قب  احترامیبیها عاشق  چرا فاشیست

به   احترامیبی را  قبور  و  منزله به  تهاجمی  کنش  کور    معنیِبی ی  می خشونت  به خشونتی  ،  کند تلقی  منظور  که 

می حساسیتسازیِ  واژگون  نشان  و  شده  طراحی  متمدنانه  اجتماعی  های  قلمرو  از  تا چه حد  فاشیسم  که  دهد 

نسبت به  مراتب بیشتری  چیزهای به بگوید    که   این استی حاضر  دموکراتیک به دور است. بخشی از هدف مقاله 

به   احترامیبی به قبور وجود دارد. استدلال من این است که  احترامیبی ی درباره  ،داردچه این تفسیر اظهار می آن

برای  »نوشت که  زمانی ساول فریدلندر د: مردگان. رسانقبور، ما را به یکی از ابعاد مرکزیِ ایدئولوژی فاشیستی می

  و   هایشان برای او شیدایی هلهله ،  داردرا سرپا نگه می   ها با هیتلری بسیاری از آلمانی رابطه که    7اوهامی آن  درکِ  

دلایلی که چندان  به_  شانمنحرفانه   تفاهمبه    ست کهضروری،  کند حفظ می تا آخرین لحظه  را    پیوندهایشان با او

: اشتیاق به تخریب  توجه کنیم  رهبر و نظامیک  با    _آشکار گرددتوانست در قالب یک نظرسنجی  مصرح نبود و نمی 

و نه تمایلی به    ی کافی ام که خودِ فریدلندر در کتابش چنین کاری کرده باشد، و نه فضاقانع نشده   [ 1] .«و مرگ

منظور درک  حال اما فریدلندر وسط خال زده است: به بااین  دارم. ن  «هابسیاری از آلمانی »و    «اشتیاق»ی  بحث درباره 

 ی مردگان بیندیشیم.  خلال مسئله ز فاشیسم، باید ا

تر نیز شده است.  مراتب عاجلبه   ،دین سیاسییک  ی  منزله ی فاشیسم به درباره متاخر  ویژه با توجه به آثار  این امر به 

گوید،  ه الیاس کانتی می کچراکه چنان  قرار بگیرد،جلوی صحنه  در  ی مردگان باید  ، مسئله باشد درست  اگر این ایده  

مطالعه   کسره» به  دینی  که  هر  اصلی  مدارک  نمی می ی  نشود.پردازد،  مردگان  قدرت  مجذوب  در    [ 2] «تواند 

کند که فاشیسم نیز مثل  ی یک دین سیاسی، امیلیو جنتیله اشاره میمنزله ترین برداشت از فاشیسم به موشکافانه

به گروه  را  کردنِ احساس مشترکی که افراد  منظور علم به مرگ  درگیر است: با استفاده از  مرگ  هر دین دیگری با  

می  به   زند؛پیوند  مردگان  که  ایده  این  خلال  به  واسطه از  ورود  جاودانه  حافظه   «ِرازآلودهان  »جی  جمعی،  ی 

 

 ست از:ایاین مقاله ترجمه  6

• Mark Neocleous. 2005, “Long live death! Fascism. Resurrection. immortality”, Journal of 

Political Ideologies, 10:1, 31-49, Published online: 06 Oct 2011 
7 Phantasms 
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  مرکزیتنفعِ  به خواهم  ویژه، می توانم بسط دهم. به جا که می خواهم همین ایده را اخذ کرده و تا آن می   [3]شوند.می 

خواهم می ن شعار،  با تمرکز بر ای.  استدلال کنم  ،نمود یافته   «مرگزنده باد  »که در شعار  ،  مردگان برای فاشیسم

  « جهانِ رازآلودی آن »در ایدئولوژی فاشیستی نشان دهم و پیشنهاد کنم که  را    8رستاخیزمربوط به    هایاهمیت ایده 

 [ 4]است. انجهان وجودِ جاوید  باشد، ی جمعیحافظه جهانِ که بیش از آن  ، که ذکرش رفت

این ایده  رسد که  نظر می به بنابراین    .کند احضار می را  دوباره  تولد  ی  ی از افراد ایده برای بسیار ی رستاخیز،  ایده

ی  منزله فاشیسم را به   و   ترسیم شدهراجر گریفین  بحث  در  دهد که خطوط کلی آن  قرار می   ی زمین بر  را  موضوع  

پس  مسیح  ی  دوباره تولد  برگرفته از  ی این بحث  ریشه جاکه  آن از   [5] داد.موردتوجه قرار می   9زایش -بازی  اسطوره 

بر  واقع  ، به ستاواز مرگ   به تولد  رستاخیز  رستاخیز  ، ولی همچنین  کند دلالت می   10عینی امری  ی  منزله دوباره 

نهای»بشر در  برخاستنِ مجددِ  منظور توصیف  به  ی  این فرآیند عینیِ تولد دوباره   ؛استفاده شده استنیز    ی« روز 

نسبت به  تری  تر و کاربردی ی قوی مقوله رستاخیز  ،  اینبر علاوه   اماجدید است.    یی دورانمنزله فردی و جمعی به 

آنکه  ، با توجه به  تلقی کردای فاشیستی  توان ایده سختی می خود به خودی به را  دوباره  ی تولد  ایده است.  دوباره  تولد  

انبوهِ دعاوی  با نظر به  و یا    [ 6]،دهد می   قرار   زایش -بازی  در ساختار اسطوره را    1989و  1789های  انقلاب گریفین  

تولد  »  سیاسیِ  11ی استعاره  .شده استمطرح    1997از    پس  « بریتانیای  دوباره تولد  » ی  و متونی که اخیرا درباره 

کردن در سطحی جهانی، صدادادن  بازیاحیای نهادهای مشخص، نقش _ها باشد  تواند حاوی انواع دلالتمی   «دوباره 

مسئله بر سر تعریف  جا که  تاآن ها به مردگان ربطی ندارند. بنابراین،  کدام از این اما هیچ  _های جوان، و غیرهبه نسل 

بطن  از  نو    (  انسان/نظم/ملتِ)برخاستنِ  است،  تاکید  چه مورد  آن ،  افراطی باشد گرایی  ملی  زایش-بازلحاظ  به فاشیسم  

از    نو   ی تولد »:  «آید می بر ی تخریب  یک شروع مجدد رادیکال که از پسِ یک دوره »است:    12انحطاط ی  یک دوره 

دوره  به پس  که  استمنزله ای  شده  ادراک  انحطاط  ادبیات  دلیلهمینبه   [7] .«ی  در  مردگان  جایگاهِ  به  ،  مربوط 

ی ایثار، شهادت، و  فراتر از نکات عمومی درباره . این ادبیات  نشده باقی مانده استسبتا کاوش ن  زایش-بازی  اسطوره 

ی  نسخه یک  »سادگی همچون  فاشیستی بر ایثار و شهادت نیز به   اتواقع، حتی تاکید به .  رودنمی   « ریب خلاقخت»

یا صرفا    .شده استتلقی    «های جنگ جهانی اول مشترک بود درت که نزدِ تمامی قشده  کشته از کیش سرباز  تخیلی  

  کیش معنای حضور  به قدر  آن دیگر  »که  شده  درنظر گرفته  ت  کردنِ سیاس شناختیگری از زیباییعدِ دیبُی  منزله به 

  13که سالانه در گور نمادین   ستجهانی   معنای بزرگداشتِ تشریفاتی مردگان دو جنگبه که  نیست  اندیشی  مرگ 

 

8 Resurrection 

9 Palingenetic ی الاهیاتیِ تجسد مسیح در قالب نوعی تولد دوباره مدنظر است. ی سیاسیِ رنسانس ملی با ایدهجا تشابه ایده؛ در این 

10 Literal 

11 Trope 

12 Decadence 

13  Cenotaph یا در جای دیگری دفن شده است. ست که بقایای پیکرشان از دست رفته، و ؛ منظور بناهای یادبود کسانی 
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  ، د کنی مردگان صحبت می درباره   مکه فاشیسزمانی در این باره بحث کنم که  خواهم  می   [8].«شودلندن برگزار می 

ی تولد مجدد  از ایده   یمراتب گویاتری به ی رستاخیز مقوله معنا، ایده بدین مراتب بیشتری وجود دارد.  مسائل به 

آغاز گرددگفت، رستاخیز  چراکه چنانکه موسولینی می است.   از مردگان  رتوریکال    [ 9] .باید  توان  می با پرسشی 

اندازی به رستاخیز  اگر فاشیسم چشم :  را نشان داد  ایثار/شهادت/تخریببحث در سطح  رهاکردنِ  های  محدودیت 

برمبنای  فاشیسم را  توان  میاگر واقعا  عبارت دیگر،  به ؟  توان گفتچه می   دشمن ی مردگانِ  خود دارد، درباره   مردگانِ 

همان تردید به بی ،  کرد تعریف    بخشد،ی که بدان می قدرتمند و معنای    ،دهد دانگی می اهمیتی که به رستاخیز و جاو 

جهانِ  »آیا آن  .  باشند   ه دانجاو   یا/ورا تجربه کرده  توانند رستاخیز  نیز می   شدشمنانتوان درنظر داشت که  میزان می 

- بازچندان ادبیات مربوط به    شود؟ این امر که ذکرش رفت، همانند دوستان شامل دشمنان هم می   « رازآلودی

  ته است.توجه قرار نگرفمورد زایش

تاحدی مستور  هنوز  معنا باشد که این مقاله با قلمرویی مواجه است که  بدینبرای مخاطب  ی آخر باید  چند جمله 

 .شدهکشته کیشِ سربازِ  :کنمای آشنا آغاز می زمینه برای ورود به بحث با اما من است. 

 مردگان یادآوردنِ  به 

خاطر مردم آلمان مسافر  ست که به تکریم آنانی »کند که یکی از اهداف اصلی او  اشاره می ،  14نبرد من در  هیلتر  

سال جنگ به چیزی بیشتر  که طبق آن چهار  ،پس از جنگهیلتر با اشاره به سازش    [10]«ی تلخ مرگ شدند.جاده

از  شده  قهرمانان کشته »هدف  متهم کرد که    « آورراهزنی شرم »مداران را به  منجر نشد، سیاستعمومی  از حق رای  

گذارد که بعدها به مضمون کلیدی  جا بر چیزی دست می هیتلر در این   [11]. «دزدند می قبرشان  جنگ را دقیقا از  

آلفرد روزنبرگ به یادمانِ دو   ی قرن بیستمِ اسطوره گان جنگ. برای مثال، شد ه فاشیستی بدل شد: کشتایدئولوژی 

خنجر از  »شده در جنگ جهانی اول اختصاص دارد. از دعاوی روزنبرگ یکی هم این است که  میلیون آلمانی کشته 

  ی خونی  اسطوره آن  » :  را فراهم آوردیک جنبش جدید  ی  پایه تواند  خوبی می ناشی از جنگ جهانی اول به   «پشت

ترین  شده، با ژرف کشته   جنگجویانِ  ی بازماندگانِ خویشاوندِشدند، در ارواحِ خمیده کشته  خاطرش  به که قهرمانان  

که دو    است  آلمان طالب آن ای مردم  اسطوره باور  پیامدها احیا شده، تعمیق یافته، ادراک و تجربه شده است. ...  

 [ 12] «شده بیهوده تلف نشده باشند.میلیون قهرمان کشته 

در سراسر کشورهای  زنند. مشهور است که  حرف مشخصا جدیدی نمیجا  در این ر و روزنبرگ  لت به یک معنا، هی

بودند  مظهری    هاآن   برد، شده به آیکونی بدل شدند که معنای جنگ را با خود به خانه میسربازان کشته   ،اروپایی

تبارپرستی بُعد حیاتیِ   15در فرهنگ سیاسیِ  که برای  دهد. اما درحالی گرایانه را تشکیل می های ملی سیاست  که 

 

14 Mein Kampf 

15 Ancestor Worship 



1403 بهمن  –  انکار نشریه  

 

مردگان به    «ِ بازگشت»یا    «موطن »بر مضمون  ها،  آن ی مردگان و مجالس یادبود  های سیاسی، مسئله اکثر جنبش 

فاشیستیِ نوظهور با    هایاند، جنبشخاکسپاری تمرکز داشته از طریق    «مردگان ارواح  بخشی به  آرامش »وطن و  

در دو کشور اصلی که فاشیسم    .آوردند رو سیاسی و تاریخی  ی ی معضلمنزله به را ها معنای این مرگ ، بیشتر ی قدرت

، و در نتیجه، در  «هاسازیِ توده ملی «در    و  ای پیدا کرداهمیت ویژهشدگان  کشته ها پیروز شد، کیش  در آن نهایتا  

شدگان جنگ بود که  نامِ کشته بنابراین ابتدا به   [ 13].یافتی ایدئولوژی سیاسی مرکزیت  منزله تحکیمِ فاشیسم به 

 برای دستیابی مجدد به عظمت ملی برآمد. یفاشیسم در پی دفاع از ملت و ساختن جنبش

ویژه  اهمیت  این  از  از   بخشی  بود.  مردگان  تبدیل    ناشی  قهرمانان  نازی به  دستیابی  از  پیش  قدرت،  حتی  به  ها 

در لانگراست که  آنانی  تاریخی  و  اهمیت سیاسی  افراطی  می   16مارک های  اعلام  را  جوزف    کردند.کشته شدند 

آموزان جوان،  خواندند! دانش ها  بهترین خواندند!  مرگ  درحال » سخنرانی کرد:    1932در یادبود سال    17نر وماگنوس  

نابود می در   که  از همه »:  ند خواند شدند،  همان حال  بالاتر  آلمان  از همه آلمان،  بالاتر  در جهان چیز،  ...    «18چیز 

گذاریِ دوران جدید بر مبنای  پایه   یاریه بفاشیسم    [14]«برای مردم آلمان بدل شدند.  19به آیتی مُرده    قهرمانانِ

یاری  به مارک  ی لانگبرای مثال، اسطوره ی زندگی بدل ساخت.  به یک فلسفه هایی را  چنین ایده   ، قهرمانی مردگان

برجسته های  مراسم فیگورهایی  و  نظیر مارتین هایدگر  سالیانه  در  ای  آن  تجمعات  که  به  تاریخی مربوط    رویداد 

 بدل شد.   تیسالییسرعت به جزء اصلی رپرتوار پروپاگاندای ناسیونال سوس به  (، 1933کردند )در نوامبر خطابه می 

دست به اجرای  و یا موجودی معمولی که    ،شناسی استاندارد، قهرمان بناست موجودی استثنایی باشد در اسطوره 

اند اگر همگان آموزش دیده اما در فاشیسم، همگان باید یادبگیرند به قهرمان بدل شوند.  .  زند می کنشی استثنایی  

پژوهش  اند، پس همگان باید برای مرگ آموزش ببیند.  که قهرمان شوند، و تنها مردگان باشند که حقیقتا قهرمان

زایمر که  توجه است.  قابلاین زمینه  شدند« در  ها چگونه در آلمان »ساخته می که نازی ی این گئورگ زایمر درباره 

با ماهیت  نهادهایی  دوران اقامتش در آلمان نازی به    ند که در ک، اشاره می است  هنامید   20آموزش مرگ کتابش را  

، مدارس اطفال؛ مدارس  سازیی عقیم هاهای پیش از تولد نازی؛ ... بیمارستانکلینیک » است:  مراجعه کرده  متفاوت  

مدارس استعماری.  ها؛ و  افتادگان ذهنی؛ مدارس و نهادهای مربوط به دختران و پسران در سنین مختلف؛ کالجعقب

گیری داشتم.  نوشتم. ... و یک نتیجه ها می در آن مفصل و با جزئیات  در اولین فرصت  برداری انبوهی کردم،  یادداشت

 

16 Langemarck ی یکی از نبردهای جنگ جهانی اول میان آلمان با انگلستان و به صحنه  1917ای در بلژیک دارد که در آگوست اشاره به منطقه

 فرانسه تبدیل شد.  

 ی خود را به هیتلر اعلام کرد.  اطاعت وفادارانه 1933ی المانی که در سال نویسنده 88از یکی  17

18 Deutschland, Deutschland u¨ber alles, u¨ber alles in der Welt 

19 Omen 

20 Education for Death 
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به  هیتلر  را  شیطانیمدارس  کارشان  حالت  می درست  ترین  آن هدانجام  از  ند.  می   21پیشواها  آن اطاعت  ها  کنند. 

های فاشیستی و  که توسط جنبش   یایهترانه این امر در    [15] «دهند.دختران و پسران را برای مرگ آموزش می 

کند ... /بگذار مرگ  تخلیه کنید، اس.اس راهپیمایی می ها را  خیابان»شد کاملا آشکار است:  می ها سروده  برای آن 

جبهه هم ما  باشد/  ما  سیاهرزم  که 23قهرمانانه  ثلث»سرایی  هم   [ 61]« ایم.  22ی  به  خطاب    یاسپانیای  ی سرود   « 

بود:    ستلژیونرها . گارد  «سوی مرگبهسوی جنگ/ پیش به سوی مرگ/ پیش بهسوی جنگ/ پیش به پیش»چنین 

عروس شاد    ای لژیونرها، نزد ما مرگ و تنها مرگ»طور مشابه به این آواز علاقه داشت که  آهنین رومانیایی نیز به 

ی  ترانه ها تنها محدود به نظامیان نبود. یک  این ترانه   «خوانند.مرگ می میرند و درحال ماست/ لژیونرها آوازخوان می 

 دبستانی نازی چنین است:پیش

 یم مانما عاشق رهبر

 ما به رهبرمان مفتخریم 

 یم مانما پیرو رهبر

 شویم تا زمانی که مرد 

 

 ما به رهبرمان اعتقاد داریم 

 ایمما به عشق رهبرمان زنده 

 میریم ما برای رهبرمان می 

 قهرمان شویم  که   تا زمانی

های فاشیستی  و مناسک سیاسی رژیم یک جزء اصلی ایدئولوژی فاشیستی  ،  «هشد کشتهقهرمانان  تکریم »سان،  بدین

به  ترین شکل ترین و واضحشود و به عینی بدل می مرُده قهرمان  رده، به بدن مقدسِدهد. بدن فرد مُ تشکیل می را 

ی »تقدس«  ، پس در اینجا هاله ستشیسم یک دین سیاسی اگر فا مردگان.: تقدیس د گردمنجر می کیشِ مردگان 

 
21 Fuehrer 

22  Black Band 

23   Tercios Heroicos  ؛Tercios  معنای ثلث یا  بهthird  بندی  گذاری را بعضا به تقسیم انگلیسی، یک واحد نظامی لژیون اسپانیا بود. این نام

داران، ی آن را به وجود سه نوع رزمنده در نیروهای نظامی اسپانیا )ظاهرا نیزهاند و بعضی دیگر نیز ریشه تایی نیروهای اسپانیایی در ایتالیا نسبت داده سه 

 اند. داران( بازگرداندهتفنگداران و شمخال
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تصاحب  شده،  کشته سرباز  نظیر مفهوم    ، سیاسیدارای بار  از هر محتوای دینی خالی شده و توسط مفاهیم سکولار و  

 اند. جا جنگیده و برای ملت کشته شده اند که مردان در آن هاییهایش آن ترین مکان . همزمان، مقدس است  شده

ها  ها برای این ایده که قهرمانانِ آلمانی در آن   اند هاییآن مکانتمام  های مقدس  مکان» گوید  چنانکه روزنبرگ می 

   [ 18]«اند.ها یادآور آن قبرها و مقبره اند که سنگ هایی مقدس اند. آن مکانکشته شده 

برای ملت    شدندادن کرد توجه کنید: از قربانی ر شروع به روی یخهای اچند پاراگرافاما به لغزش مهمی که در  

  در محوِ ایدئولوژیک فاشیسم  ترکیبِ تخصص  برای جنبش و رژیم فاشیستی.    شدنجنگ( به قربانیهای  کشته )مثلا  

ها )هیچ تقسیم طبقاتی وجود ندارد، حزب همان مردم است، رهبر همان  ها، نیروها و قدرت های میان گروه تفاوت 

با این واقعیت که بسیاری از کسانی که از جنگ برگشته بودند به عضویت در فرای است  دولت  آلمان و    24کور ( 

نوبه   25انجسور به  که  درآمدند،  یافتدر  ی خود  ایتالیا  مرکزیت  فاشیستی  بدینند جنبش  که  ،  بود  تقدیس  معنا 

با ادغامِ  آنانی بدل شود که برای جنبش کشته شده بودند.  تقدیسِ  توانست به  راحتی می گان جنگ به شد ه کشت

و  ،  فاشیستشدگان  کشتهبه کیش  شده  کشته کیش سربازان  ،  26فلدهرنهاله  یبا شهدا  مارکلانگشدگان  کشته 

هر دو  اغلب به    « قهرمان»افرادِ  برگزیدگی  سان،  بدین  .تبدیل شد   « اس.اینامان  گم   ضربتگارد  » به    « نامسرباز گم »

  جنبش گیری  اوج موسولینی حتی آن فعالینی را که در  بود.    نظامی )جنگ جهانی اول( و سیاسی )فاشیسم(معنای  

   [ 19]کند.توصیف می  « میرند می کبیر آخرین کسانی که در جنگ »ی منزله فاشیستی کشته شدند، به 

ارائه  مرگ  به  در اشاره  را  ها  و سازوبرگ   ابزارآلاتاز  طیفی    های حاکم ، رژیم بر این مبنا، هم در آلمان و هم در ایتالیا

  28مرگی   یو حلقه   ،دندان کشیدهرا به خنجری  بود که    جمجمه یک  تصویری از  که    27های عملاز پرچم جوخه   :دادند 

تا  اس میکه اعضای اس  حاوی  شده که  بزرگداشت قهرمانان کشته عمومی  های  ها و نمایشگاهزیارتگاهپوشیدند، 

بودند   مراتب به جزئیات   سال  .  بیشتری  در  ایتالیا  که    29سپاه شدگان  کشته ،  1932رژیم  کرد  تولید  شامل  را 

شده بودند.  کشته  انقلاب فاشیستی  در راه    1931تا    1923ها  بین سالکه    پوشیسیاه  370از  بود  هایی  بیوگرافی 

 

24  Freikorps ها. علیه کمونیست نظامی داوطلبنیروهای شبه ؛ 

25 Arditi  در انگلیسی به ؛The Daring Ones  شد های مختلف ارتش سلطنتی تشکیل می هایی که در بخشظاهرا به گروه و  شودترجمه می

ها و شدند. بسیاری از نمادها و نشان دیدند و به هدف سرنگونی مواضع دشمن راهی خط مقدم جنگ می ای می ها آموزش ویژهاشاره دارد. این گروه

 کار گرفته شدند.  دندان گرفته( بهای که خنجری را به ویژه نمادِ جمجمهها نیز )بهها، بعدا توسط فاشیستاجزاء یونیفرم این گروه

26   Felderrnhalle  ی نبرد کودتاچیان به رهبری آدولف هیتلر بر ضد جمهوری وایمار بدل به صحنه   1923در شهر مونیخ که در سال  ؛ مکانی

 عضو حزب نازی تبدیل شد.   16شد. این کودتا البته شکست خورد اما ایوان بزرگی که در آن قرار داشت به مکان یادبود و بزرگداشت مرگ 

27  Squadristaاختیار بودند.  به نوعی آتش کردند و به ؛ نیروهای نظامی محلی که مستقل از اقتدار مرکزی دولت ایتالیا عمل می 

28 Totenkopfring 

29 I caduti della milizia 
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شد و گذاری می نامشدگان کشته نام های فاشیستی به گروه   بیرقکرد، می نگهداری زیارتگاهی از ی حزب هر شاخه

یا کلاس  یاد  های جدید آثار  به  انقلاب    1932نمایشگاه سال  .  یافتاختصاص می شدگان  کشته   بودمدارس اغلب 

 30« گالری فاشیسم» شامل یک  برپا بود،  رانی فاشیسم در ایتالیا  مناسبت جشنِ ده سالگی حکم به که  فاشیستی  

  . گذاری شده بودانقلاب فاشیستی نام   یادِ شهدایاص داشت و سالنی که به اختص  31مبارزین فاشیست  شد که به می 

در آلمان، هیتلر  نمایشگاه تصدیق شده است.  ی کانونیِ  نقطه ی شاهکار و  منزله جهانی به در سطح    «شهداءمحراب  »

کونیتسپلاتز آرامگاه نگه را    32های  شهدابرای  داد    حزب  یداری  احترامِ  اختصاص  برای  شده، کشته   قهرمانانو 

علاوه،  . به «گورستان افتخار»ی بزرگ و دو  یک مقبره کرده بود،  ریزی  سربازان در برلین طرح   نامهای عظیمی به سالن

های  عرصه که بنا بود در  کرده بودند  طراحی    ،مردگان عظیم  های  ارگ ،  33تاننبرگ  یادبودای از  ها همچنین شبکه نازی

 کلیدی نبرد در سراسر امپراتوری قرار بگیرند. 

  عنوان مثال، موسولینی به همچنین مفهومِ مرگ ایثارگرانه از حیثِ فراخوانی ایدئولوژیکِ زنان نیز حائز اهمیت بود.  

های روز حلقه »، و همچنین در  حاضر شوند  ها برای احترام به مردگانِ جنگکه در قبرستانکرد  زنان را تشویق  

ازای  را به طلا  ی ازدواج  صدها هزار حلقه   ، در آنها  فاشیستکه  داشته باشند؛ روزی که  ( مشارکت  1935)  34« ازدواج 

از  زنانه را ابداع کرد که    «گردان مرگ »موسولینی همچنین    .کردند آوری می زنان جمع   از  رهبر های آهنی  حلقه 

ی آن قرار داشت را  ی بر سینه اجمجمه یونیفرمی مشکی که  شد و  می تشکیل    عزادارها و مادران عزادار یا نیمه بیوه 

تا    1936های موسولینی از سخنرانی  .درنظر گرفت شدند ور می ها حمله که به کمونیست  یگردانِ زنانبرای اعضای  

. در  دادشده ارجاع می ها، مادرها، خواهران و دخترانِ سربازان کشته بیوه عنوانِ  تحت به آنان    ،زنانخطاب به    1941

سخنرانی زمینه پس این  سیاهی  نمایش  ها،  ی  مرگ   جمجمهو    بارمرگ تماشایی  نشان  پرچم   35و  بر  های که 

حضور  ها  ی زنان، تنها گهواره ها دربارههای فاشیستها و نوشته در سخنرانی .  شد برقرار بودمیحمل  ها  فاشیست

   ها نیز بودند.، بلکه تابوت نداشتند 

گردهم  تمامی  در  تقریبا  مردگان  به  ارجاع  و  احترام  ادای  بود.  آیی بنابراین  حاضر  فاشیستی  با  های  قیاس  در 

که    تاثیرگذار های  نمایش پُرشوری  بود،  به و  ابداع شده  مردگان  پرستش  و  احترام  ادای  که  منظور  عناصری  آن 

 

30 Gallery of Fasci’ 

31 fasci di combattimento 

32 Ko¨nigsplatz 

33  Totenburgen  دستور داد تا یادبود را از نو   1920ی  بود. هیتلر در دهه   1914در   نبرد تاننبرگ شده درکشته یادبودی برای سربازان   تاننبرگ؛

 طراحی کنند.

 های طلای خود را جهتِ حمایت از نبرد اتیوپی به دولت اعطا کنند. کمپین »طلا برای سرزمین پدری« بنا بود زنان را مجاب کند که حلقه   34

35 Crossbones 
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هایی  در فعالیت  « سنتی »فولکلورهای  آور با  دادنِ ملال سرتکان اند، یعنی  ها بحث کرده ی آن مفسران بارها درباره 

مرگ  جلال و جبروتِ نمایش فاشیستی،  وپشتِ  پسدر  هیچ اهمیتی نداشت. واقعا  ،   36ک مثل رقصیدن به دور تیر 

 [ 20].بگیرددست را به   مرکزیت صحنهکه  است  ی آن آماده  و  پشت در ایستادههمواره 

 با مردگان بودن 

یادبود افراداغلب    ، فرآیندِ  جدی  ستایش  وسل وه نظیر    ی به  داشت  37رست  می اختصاص  منظور  به خواهم  . 

آلبرت    :ی قهرمان دیگری صحبت کنم که کمتر شناخته شده استدرباره جا کمی  ترکردنِ استدلالم در اینوسیع 

 .38لئو اشلاگتر 

فراوان  اشلاگتر  با شجاعت  مقام    ، بودیده  جنگ   ظاهرا  به  و  ستوانی  نهایتا  دو  نشانِ  نایل شد  و  صلیب  درجه یک 

  احساس عجز پس از جنگ، تنها به افزایش  در دانشگاه فرایبورگ  حضور  ی کوتاهی  برهه را دریافت کرد.    39نآهنی

،  کورعنوان عضو فرای بهکور درآمد.  فرای سرعت به عضویت  به او    ،در نتیجه  .منجر شد سیاسی پساجنگ  سازش  او از  

در    حضور داشت؛در »آزادسازی« ریگا  ، 1919در می    کار گرفته شد؛به   های بالکتیکدر کمپین مقابله با بلشویک 

. در سال  حمایت کرد  ها در جنگ با لهستانو از لیتوانی   مشارکت کرد؛در جنگ طبقاتی خونین در باتروپ  ،  1920

.  داشت رکت  اشم  ، مانند نفوذ به لهستان،های نامحسوس از عملیات طیفی  در    40پلیس ویژه عنوان عضو  به ،  1921

برای سرنگونی کنترل فرانسه بر  در تلاش  را    1923سال    در برلین به عضویت حزب نازی درآمد و بیشترِ   1922در  

نهایتا  ذغال آلمانی به فرانسه.  انتقال  آهن برای جلوگیری از  خط در  گذاری  دینامیت از جمله  ی رور گذراند،  منطقه 

و به اعدام  محاکمه  در دادگاه نظامی    ،گذاری توسط فرانسه دستگیر شد های دینامیت عملیات همین  در یکی از  

 حکمش اجرا شد.   1923می  26محکوم شد و در  

جمعیتی    ، راستِ آلمان بدل شد. در صبح خاکسپاری اشلاگترجناحِ  سرعت به قهرمانِ  به   ش اشلاگتر پس از مرگ

  ، فعال سیاسی جوانی بودهنوز که در آن زمان را آدولف هیتلر سخنرانی هزار نفر در مونیخ جمع شد تا  25حدود 

بشنودر مدح   یادبود اشلاگتر موسسه   تشویقِ با    د.ناو  به   41ی  ناسیونال سوسیالیسم  با  نزدیکی  اتحادی  لحاظ  )در 

های یادبود  مراسم از طریقِ    شده( اشلاگترو میل به تجلیل از قهرمانان کشته ، ایدئولوژی، استفاده از نمادها  اعضاء

 

36 Maypole 

37   Horst Wessel  دو عضو حزب کمونیست آلمان  1930؛ وسل یک گانگستر خیابانی بود که بعدها به اس.ای حزب نازی ملحق شد. در سال ،

 او را کشتند و همین هم او را به شهید مهم نهضت نازی بدل کرد. 

38 Albert Leo Shlageter 

39 Iron Cross 

40 Spezialpolizei 

41 Schlageter-Geda¨chtnis-Bund 
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  ، اوج این تجلیل  .بدل گردید هم  ی معروف موسیقی حماسی  به سوژه   شد برگزار می   شدر کنار آرامگاهکه    ایسالانه

در    .شد برگزار  و با مشارکت بزرگان جهان کار و سیاست  بود که با شکوه بسیار    1931در سال  ملی اشلاگتر  یادبود  

اشاره  ی رستاخیز  وعده به  بر مکان مرگِ او قرار داده شده بود که    از جنس آهنمراسم یادبود، یک صلیب مسیحی  

شد نام تمام کسانی را که  ی میردر سرداب مرمحک شده بود.  «آلبرت لئو اشلاگتر هم »ی مقبره بر پایه داشت و 

 .  پیدا کرد در نبرد رور کشته شده بودند 

  اشلاگتر ، نام  نبرد منعنوان مثال، در  دنبال کنترل بر میراثِ اشلاگتر بودند. به به   1920ی  در سراسر دهه ها  نازی

بعد از کسب  کشته شده بودند.    فلدهرنهالهشود، دقیقا بعد از اشاره به آنانی که در  در همان اوایل متن ظاهر می

میراث    ،قدرت بر  کامل  کنترل  نبود.  چندانی  تلاش  دیگر  او  برای  سالمرگ  لازم  با    1933در    اشلاگتردهمین 

در تئاتر دولتی رسمی    42از هانس یاست  اشلاگترنمایش  اپریل همان سال    20ها همزمان شد و  نازی   گیریِ قدرت

)تعداد  پرمخاطب  نمایش  آن  که  ندارد    یر به او تقدیم شد؛ تعجبلتو در روز تولد هیبه نمایش گذاشته شد  در برلین  

و هم ناسیونال سوسیالیسم    اشلاگترهزار رسید( هم    80به    1943هزار و در سال    35به    1935مخاطبین در سال  

 کرد.  را ستایش می 

مراسمی سه روزه در  برگزار شدند، شامل  ها  نازی   گیریشمار دیگری هم در همان سال اول قدرت یادبودهای بی 

ناسیونال سوسیالیست معرفی شد و  آلمانی  عنوان اولین سرباز  به   اشلاگتر   ، 1933دوسلدورف. تا پایان سال  شهر  

 یافت.  رفیعی جایگاه  نازی  یشدهترتیب در زیارتگاه قهرمانان کشته بدین

این همه بدینی  که  معنیها  کشته به   اشلاگترست  کیش  و  نازی  قهرمانان  میان  در  شد؛  سادگی  تثبیت  شدگان 

در دانشگاه    1933می    26. اما یکی از این یادبودها در  وجود نداردکردن به بحث  اضافهچیز زیادی برای    لحاظبدین

عنوان  اپریل به   21در  .  گذاشتهایدگر ماه شلوغی را پشت سر می برگزار شد.  با سخنرانی مارتین هایدگر  فرایبورگ  

در ی ریاست دانشگاهی هایدگر  خطابه می به عضویت حزب نازی درآمده بود.    1رئیس دانشگاه منصوب شد و در  

عنوان  می    27 آلمانی »تحت  دانشگاه  وجودِ  از  مورد   «43ابراز  بسیاری  تعلق درباره ها  جدلو بحث توجه  خاطر ی 

ایدئولوژیک وی به ناسیونال سوسیالیسم قرار گرفته است. اما ازقضا با بررسی سخنرانی روز قبل هایدگر در مراسم  

از سوی  ی خودِ فاشیسم  درباره متعاقبا  و  از یک سو  ی این تعلقات  توان نکات بسیاری درباره ، می اشلاگتر  یادبود

 آموخت.دیگر 

ی او ایراد  که درباره   ییهاسخنرانی دیگر  با  در آن سخنرانی،    اشلاگتر ی پرداختن هایدگر به  نحوه در یک سطح،  

  اشلاگتر لئو  »:  «همراه کنیماجازه دهید، تکریم او را با کمی تامل بر مرگش  »  .ای داشتچارجوب مشابه  شد می 

 

42 Hanns Johst 

43 Die Selbstbehauptung der Universita¨t 
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اراده  با  قدرتِ  آموز فرایبورگ، بگذارید که  عنوان دانش به »؛  «ی سرسخت و قلبی زلال تجربه کردامرگ خود را 

ما این قهرمان  »  گفت می  جملات پایانی در از این قبیل.  ؛ و «ی شما جاری شود های بومی این قهرمان در اراده کوه 

حدود هزارنفری    و  فرستیم«برده و به او درود می نشان احترام بالا  آرامی به های خود را به کنیم و دست را تکریم می 

سخنرانی هایدگر  نیز  دیگر  بسیاری وجوهِ  بالا بردند. از  صدا  بیهایشان را  دست همزمان  که در آنجا حاضر بودند نیز  

های  ای به انگیزه هیچ اشارهاو  عنوان مثال،  به بود.    اشلاگتر  یباره در امتداد همان اهداف ناسیونال سوسیالیسم در

دهی  سازمان   ییهارویدادی که توسط بخشی از نازی   سرشتبا  تناسب داشت    و این امر  کند نمی   اشلاگتر مذهبی  

سخنرانی هایدگر همچنین    ،هااما فراتر از این .  کردند های کاتولیک را طرد میبا گروه   نوع ارتباطکه هر  شده بود  

  خطوط تحلیل   سخنرانی،از آن  مراتب بیشتری داشت، چراکه در نقاط مهمی  فلسفی به مندِ سیاسی و  نظام معنای  

 .  کردرا دنبال می  و زمانوجود  دازاین در 

وجود این  »بر فرضِ تمامیت دازاین استوار است، و این ایده که    و زمان وجود  تحلیل اگزیستانسیالیستی مرگ در  

اندازه که  همانبه   [ 22] «شود.ادراک  من    خودِ   دازاینِ   ی اگزیستانسیل از ی پدیدارمثابهخود باید به خودی به تمامیت  

امر   اگزیستانس، موقعیت  این  از خودشناختی کلیدی هستی در تحلیل  نیز  اعطا می   44ای به حفاظت  کند، مرگ 

من است، ... دازاین با  همواره مرگ    ، «ستا»جا که اصلا مرگ  ذات خود، تاآن   مرگ به »یابد:  اهمیتی مرکزی می 

بنابراین مرگ به عنصر    [ 23].«ایستد خودش می وجودش در برابر  -بودن-بالقوه   45خویشمندترینخود، در  مرگ  

تواند به اگزیستانس  شود؛ تنها مرگ می بدل می   وجود و زمانشناسیِ  هستی   ی دازاین، و در نتیجه، به کلید برسازنده

   معنای آن است کهبودن به -مرگ-به رواین تمامیت ببخشد. 

لحاظ  بدیننامنسوب، قطعی، و  _  ترین امکان دازاین استشمند دازاین، خویدر مقام پایان  مرگ  

است  پایانش    سویبه باشنده  ، در وجود این  در مقام پایان دازاین. مرگ  ناگرفتنینامتعین؛ پیشی 

اگر    صحیح استموجه و  هستیم،  ما  هرکدام از  که  ای  باشندهآن  ممکنِ  بودنِ  -ی کل... مسئله 

پایهمنزله به   مشغولیدل  وضعیت  مرگی  با  دازاین،  این منزله به   ای  امکان  حداعلی  ی 

   [ 24]باشد. « مرتبط »باشنده،

میان مرگ  کند  ایجاد می شناختی تمامیت، تمایزی  ی بنیادِ هستیمثابهی مرگ به اشتیاق هایدگر به بسط ایده 

به  مرگ  و  موضوع  منزله اصیل  که  روزمره  رویدادی  آدم »»است.    46ها«آدم   »آن سرایی  یاوهی  پیشاپیش «  هاآن 

چه با  که گویی آن   پراکند ، این عقیده را می «میرند همگان می »... اصطلاحِ  اند.  فراهم آورده تفسیری از این رویداد  

 

44 Self-Preservation 

45 Ownmost 

46 The They 



1403 بهمن  –  انکار نشریه  

 

رسد، اما تردید به دازاین می که بی یابد  می ای تنزل  تا سطح واقعه   « مرگ»...    ها« است.»آن آدم رسد  سرمی مرگ  

خویشمندترینِ  ی  منزله خواهد مرگ را به جاکه هایدگر می اما ازآن   [25] «.نیستخصوصی  به هیچ فرد به متعلق  

ها« جدا  ، از »آن آدم 47بر دازاین آشکار گردد که در این امکان متمایز خود «باید  این امر  ،  معرفی کند امکان دازاین  

است. دازاینی    شده  هر  که  معناست  بدان  را  می پیشاپیش  این  که خود  آدم نقدا  توانسته  »آن  کرده  از  ها« جدا 

یابد اصالت می مرگ  اند،  ها« فراهم کرده که »آن آدم   « ی مرگآرامش پایدار درباره » یافتن از آن  با نجات  [ 26]«باشد.

عوض  شود، بلکه به مشغولی و نگرانی حمایت نمیکه ابتدا توسط دل   کند رو می به با امکان خود بودن رو»و دازاین را  

 [ 27]«است.  آزادی پرشورِ رو به مرگ خود بودن در   ،آن

ترین شکل مرگ دچار  ترین و سختبه عظیم »اشلاگتر  کند که  بار اشاره میهایدگر در آن سخنرانی کوتاه، چندین

نه در غوغای یک تهاجم،    چونان رهبر میدان توپخانه در خط مقدم نبرد، نه  دچار شد.    ترین مرگ سخت به  »او    «شد.

دهد  هایدگر ادامه می سان، بدین «ها ایستاد.در برابر تیربار فرانسوی  دفاعبی ؛ نه، او دفاعیتلخ  و نه در یک واکنش 

تنها، با    . آوردمی دست  را به آن تواناست  به  ترین چیزی که انسان  عظیم باید    ،اش زندگی  ترین زمان در سختاو  »

عظمت و افتخار    رایب  48ی خلقتصویری از بیداری آینده   ،بایست در برابر روح خودمی   تکیه بر قدرت درونی خویش،

می  بمیرد.قرار  آینده  این  به  باور  با  بتواند  تا  زمانلحاظ  به   « داد  و  اشلاگتر    ،وجود  و  »مرگِ  قطعی،  نامنسوب، 

هم و    ،اعدام کشاند   سمتِشرایط حادث تاریخی که اشلاگتر را به هم  بود.    «ناگرفتنیلحاظ نامتعین؛ پیشیبدین

سیاسی که او را  نارضایتی بعد از دوران جنگ و  بیگانگی ازخود_ اشلاگتر شخصیت های بالفعل تاریخی خود ویژگی 

یک  از    پردازی غیرتاریخی اگزیستانسیلنفع یک مفهوم به   _کردهدایت می داوطلبانه  های  سپاه سمتِ عضویت در  به 

تصویر مشخصی را دربرابر    باید آورد؛  دست می ترین چیز را به عظیم   باید اشلاگتر    :شده استانکار  سیاسی  شبهاجبار  

  [ 28]رفت.به سیلسیان شمالی می   باید رفت،  به بالتیک می   باید رفت،  به نبرد رور می   باید داد،  خود قرار می روح  

مکان  این  که  کنید  مکانی )توجه  همان  که  هاییها  آن اند  را  فدایی  داوطلبانه    هایسپاه ها  در  فعالیت  بیشترین 

 مرد. می   باید عبارت دیگر، او به  ([29].ند داشت

شود: »وضعیت استثنایی«، »موقعیت  ترین »بحران« متمرکز می چیز بر افراطی اگزیستانسیالیسم سیاسی، همه در  

به  یا  وسیع اضطراری«،  مرگ. طور  فلسفه آن تا  [30]تر،  به  به جاکه  هایدگر  اگزیستانسیالیسم  منزله ی  از  ی شکلی 

باید گفت  سیاسی مربوط می  او  که  شود،  از کیش مرگ مشارکت نداشت،  یک  مشغول  هایدگر در چیزی کمتر 

سرنوشتِ    تجسممرگ اشلاگتر    ،هایدگر نزد  ست که  مدعی  49ویکتور فاریاس .  استراتژی فلسفی ذاتا فاشیستی بود

ها مطابقت  ویژه ناسیونال سوسیالیستاین با پلمیکِ راست افراطی، و به »، و  بودمردم آلمان پس از جنگ جهانی اول  
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این  در  شدن فردی و ایستادگی ملی  ی قربانی طور است؛ اما چیزی بیشتر از مسئله شک همینبی   [ 31]«داشت.

  « ی سرسختاراده »و    «قلب زلال» گرفتنِ  جنگل سیاه که به شکل های  دره ها و  ارجاع به کوه داستان وجود دارد.  

، دازاین  وجود و زمانکه در درحالی . دارداهمیتی حیاتی  وجود و زمان ، برای بسط مباحث رساند اشلاگتر یاری می 

مفهومی از    1933ها( در سال  )و دیگر سخنرانی   اشلاگتری  درباره در سخنرانی    هست،برای خود    50« جهان»در  

  [ 32] «های جنگل سیاه، وطنِ این قهرمان.ها و دره ها، جنگلکوه »:  ستمراتب کمتر انتزاعی وجود دارد که به   51فضا

هم برای هایدگر و هم    ، مخاطبین نیست، بلکهارتباط با  منظور  ترک و خاستگاه مشترک تنها به وطن مشمارجاع به  

  توانست ن برای وطن و مردم آلمان می با مرد  اشلاگتر شود.  می بدل  مرگ    ین بنیادعلت وجودی  به    ،برای فاشیسم

  ، . در این سخنرانیاست  «ناگرفتنیپیشی لحاظ نامتعین؛  نامنسوب، قطعی، و بدین »مرگی تبدیل شود که  آن  به نماد  

فردی   آینده به   اشلاگتر مرگ  آلمان و  لحاظ  آلمانی  عنوان  به ی جمعی  از جوانان  نو  مثالی    مبنای شد.  معرفی  از 

برای  برای رایش و  «. بنابراین او  بود  « خلق ی  آینده بیداری  »و    «شد ی که بیدار می عظمتِ ملت»ر  تگی اشلاانگیزه

ی کسانی که خود را قربانی  طور که هایدگر در یک سخنرانی دیگر در سال بعد درباره یا آن رد.  مُ  « مردم آلمان

ترین  زیباترین و عظیم   ،زودهنگام  رفیقان ما مرگی زودهنگام داشتند؛ هرچند که این مرگِ»کنند بیان کرد:  می 

تحلیل    ،بنابراین  [33]«سرنوشت خلق را داشت.بود چراکه شهامتِ والاترین ایثار برای  مرگ  ترین  بود. عظیم   هامرگ 

جمعِ  شود که بین امر کلی و  به دازاینی منتقل می   اشلاگتر، در سخنرانی مربوط به  وجود و زمانمرگ فردی در  

کردن  به قربانی   « مرگآزادی روبه در افقِ یک جماعتِ مردمی، »کند.  آلمانی نوسان می   یک دازاینِخاصِ  سیاسی  

ی  منظومه در  نهفته ست  ی هایدگر، خشونتیسان، خشونت ذاتی فلسفه بدین  شود.برای ملت بدل میخود  زندگی  

 . د نسازو مرگ را متحد می  جمعی نیروهایی که وجودِ 

ی مربوط به مردگان، نزد فاشیسم به فراسوی یادبود و بزرگداشت صرف  شده و حافظه بنابراین کیش سربازِ کشته 

باد  زنده »اند:  جا عاشق این عبارت ها در همه خاطر است که فاشیستینهمبه_ست  ی زندگی بلکه یک فلسفه رود.  می 

اما   [ 34]. گیریمقرار می گذشته و اکنون  ه و عمل فاشیستی  نظریدر مرکز اعتقاد من به با این عبارت اخیر،  «. مرگ!

 شود: این به چه معناست؟این سوال بدیهی مطرح می 

ها ظاهرا به کشتن  دهد که چرا فاشیستست که ارزش ظاهری شعار را دریابیم: هرچه باشد، توضیح می ای کار ساده 

  « های نژادیناسیونالیست»دهند،  طور که خود ترجیح می های معاصر )یا آن فاشیستبسیاری از مردم علاقه دارند.  

. بلکه ادعای  «نیست  کشیطرفداری از نسل »معنای  به اصرار دارند که این شعار    («های انقلابی ناسیونالیست»یا  

های انقلابی  کند ناسیونالیستست که تصدیق می احترامی برادرانه است، تهنیتی»این شعار  ها این است که  آن
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در این خصوص روشنگر    ای از گوبلزاشاره   [35]«هستند.خود  والاتر    چیز در خدمت هدفکردن همه قربانی ی  ده اآم

گوبلز  اس، ای و اس ری، اس لهزار نفر از جوانان هیت 40تنها چند روز پس از کسب قدرت و در حضور حدود است. 

سر  ما اینجا بر  حال که  »  چنین گفت:  1933فوریه    5در    ، سپاری قهرمان نازی، هانس مایکوسکیدر مراسم خاک 

جا مناسبت دارد  ل در اینثَ این مَ  ، هستیمطبیعت  حال که ما در شرفِ بازگشت به آغوش مام    ،ایمگور او ایستاده 

شناسیم! این مرد جوان  میخوب  ای را  ی زندگی ندانیم، اما مرگ افسانه درباره چیز زیادی  ها  شاید ما آلمانی که:  

طور مشابه، موسولینی هم  به   [ 36]«.دهد ای انجام  افسانه  طوربه توانست  می این کار را    و  دانست چگونه بمیرد می 

داد:  می ترجیح  نظر  تبادل کند که مهمترین عنصر رشد فاشیسم این بود که فعالیت و نبرد را به پژوهش و  اشاره می

اما چیزی مقدس بحث » بودند  اتفاق می تر و مهم ها جاری  فاشیستتر داشت  دانستند چگونه  ها میافتاد: مرگ. 

چگونه  بدانیم  اینکه  به چیزی اشاره ندارد جز  ها باشد، شعار مذکور هم  پس شاید اگر حق با فاشیست  [ 37]«بمیرند.

قربانی  باید   ملت  برای  را  فردی  افسانه کردزندگی  قهرمان  ردمُای  ،  سرباز کشته ،  بود،  ایستاد.  طرف  واقع  به شده 

 جا متوقف کنند.  ین همعلاقه دارند که بحث را در  بسیاری از مفسران 

شدن ی قربانی خواهم از این شعار بیرون بکشم، بیشتر از مسئله چه می آن   اما شاید چیزهای بیشتری بتوان گفت.

  « هر روزه »و    «واقعی»نه مرگ  سازی ذاتی مرگ و فاشیسم را بیرون بشکم.  سانخواهم هم میست.  گرایی و قهرمان 

به  به   ، بودن ی الزامرغم  که  با  همچنان  فردی  تراژیکپیشلحاظ  استپاافتادگی  همراه  در    ؛ ی  مرگ  بلکه 

  کشی، ی فاشیسم با دیگر اشکال نسل منظور مقایسه هایی که به تلاش ترین شکل آن.  ترین و سیاسیشناختیزیبایی

از    _که هولوکاست در قیاس با گولاک چند میلیون مرگ ایجاد کرد و غیرهاین_د  زننمی   «شماریمرگ » دست به  

بودگی  بخشی از خاص از  ها  عبارت دیگر، آن به .  عاجزند ی مرکزیت مرگ در فاشیسم  ی اصلی درباره نکته دریافتن  

می فاشیسم  کیفی   خاصمانند.  غافل  این  واقعیت  اما  این  در  تنها  نیست  بودگی  از  نهفته  متشکل  فاشیسم  که 

بلکه همچنین  .  اند های مرگ اردوگاه ترین دستاوردش  بزرگکه  ای مهیا شده  سوی تولید جامعهست که به جنبشی

خودِ این  در مرکز نظریه و عمل این جنبش قرار دارد.    ،مرگ  ینهفعالاستایش  در این واقعیت نهفته است که  

، و در کل، این باور که  اند گاه نمرده مردگان واقعا هیچست که  ی خود بر این فرض متکی نوبه ستایش فعالانه نیز به 

که   ستهمان امری خواهم بیرون بکشم چه می عبارت دیگر، آن به  ی مجدد کرد.مبارزهتوان وادار به مردگان را می 

 د.سازترین مقولات فاشیسم بدل میرا به یکی از مرکزی  رستاخیز

 بیدارکردنِ مردگان 
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این شعار   .گرفته شد کار  به   ی اروپاهاجنگ اول و دوم جهانی توسط ناسیونالیستمیان  در    «باد مرگ!زنده»عبارت  

ی  زمینه ر پس دتنها  اما    ،شد اختیار  ایتالیایی  جسوران  سپاه  شهرت یافت و توسط    52دانونزیو لژیونرهای    از طریق 

ی، از فرماندهان  خوزه میلان آسترمحبوب  شعار    53باد مرگ« »زندهتر شد.  شدهبود که شناخته  جنگ داخلی اسپانیا

اسپانیایی می   . بود  فالانژهای  مواجهه شود  گفته  در  میان  که  اونامونو ی  د  آسترو    54میگل  دانشگاه    ی میلان  در 

این شعار را فریاد زده    از عقبِ سالناونامونو  هنگام سخنرانی  به فرمانده  از پیروان  ، یکی  1936سالامانکا در اکتبر

 : نشان دادهواکنش چنین اونامونو . است

از  و  معنا  بی خروش  همین حالا صدای یک   باید    «باد مرگ!زنده «شنیدم:  را    55ینکروفیلناشی 

من مشمئزکننده است  وغریب برای  عجیباین پارادوکس    که  شما بگویم عنوان یک متخصص به  به 

رحمی  بیشما پیروز خواهید شد چراکه نیروی  اینجا معبد تفکر است و من کاهن اعظم آن ام ...  ...  

متقاعدکننده  کردن، باید قانع چراکه برای  ، کردنخواهید کسی را قانع ازحدی دارید. اما شما بیش

 که متقاعدکننده باشید به چیزی احتیاج دارید که فاقد آن هستید: خرد و حق.  و برای آن باشید. 

در  .  «باد مرگ! زنده »  ، «تفکر!بر  مرگ  »فریادزنان پاسخ داده که:  آستری  آخرین اشارات بالا،  حینِ  که  شود  گفته می 

مند است، به عمل به آن  ی پشت این شعار علاقه اندازه که به نظریه هماناو به داد  یک حرکت بامزه که نشان می

 . شوداز دانشگاه بیرون اونامونو هم علاقه دارد، به زور اسلحه دستور داد که 

عقلانی نظیر    های سیاسیِغیرعقلانی فاشیسم به دکترین   توجه است که این مواجهه، اساسا ماهیت واکنش قابل

من بیشتر به این  نیست.  این  ی اصلی  مسئلهجا  در این ، اما  مارکسیسم و لیبرالیسم را در خود خلاصه کرده است

خارج از این اظهارنظر و آن نوع کیش مرگی که    یلی است.ف نکرواساسا  خروش  علاقه دارم که آن  اونامونو   اظهارنظر

پدیداری نکروفیلیک است که توسط رهبران نکروفیل  اساسا  بحث کرده که فاشیسم  نیز  اریک فروم  بدان پرداختیم،  

این در امتداد آن تمایلی قرار دارد که بسیاری از مفسران  .  یابد تداوم می شود و توسط پیروان نکروفیل  می هدایت  

  چیزی است به هرآن کششِ پرشور  »قسمی خود  اند. نزد فروم، این تمایل  »تخریب خلاق« نام نهاده فاشیسم آن را  

 

های او ی مشهور ایتالیایی که تباری آریستوکرات داشت و در جنگ جهانی اول به عضویت ارتش سلطنتی درآمد. تشکیلِ لژیونشاعر و نویسنده 52

 دنبال تاسیس فدراسیون ملی لژیونرها نیز برآمد. گردد. پس از اتمام اشغال ریکا او بهو نبرد بندر ریکا در کرواسی برمی  1919ظاهرا به سال 

53 ‘Viva la Muerte!’ 

ای تبعید شد و  ، ابتدا توسط دولت برکنار شد، سپس به جزیره1924اونامونو دو مرتبه به ریاست دانشگاه سالامانکا منصوب شد. بار اول در سال   54

تدریج به گر بهنهایتا به فرانسه گریخت. پس از سقوط ریورا در اسپانیا، او به کشور بازگشت و بار دیگر رئیس دانشگاه شد. با کودتای فرانکو او بار دی

جا بدان اشاره شده، نهایتا به بازداشت  که در این  1936مخالفت روی آورد و بار دیگر از ریاست دانشگاه عزل شد. نزاع او با میلان آستری در سال  

 ی خود درگذشت.  خانگی او منجر شد و او همان سال در خانه

 گرایشی شهوانی به جسد مرده 55
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چه زنده است به چیزی نازنده است؛  هر آن تبدیل  شور  » این همان    «باشد.رده و فرسوده و متعفن و رنجور  که مُ

در    ، الیاس کانتیبرخلاف او  [38].«ساختارهای زنده  ساختنِمتلاشی خود تخریب ... شور    خاطر  محض   ،نابودسازی

طور نمادین  مردگان به   ،ای قرار دارد؛ از این منظردر مرکز سیاست توده  56بقا ی  مسئله این باره بحث کرده که  

  [ 39]«.استشده  بقا  در  متحمل شکست    ،رده اند، هرکس که مُ در چشمان آنانی که هنوز زنده » کنند.  اهمیت پیدا می

، احساسی که بیش از  وجور استشده توسط مردگان با احساس برتری نزد بازماندگان جفتشکست تجربه حس  

که بازمانده هنوز  واقعیت    به صرف این »  .اند و زنده مانده  اند نبرد کرده شود که در جنگ  همه توسط آنانی تجربه می 

ه  کردجا که زنده است، خود را اثبات  است. او ازآن   بهتر  [ مردگان]ها  کند که از آن سادگی احساس می جاست، به آن

کلاس    [40]«نیستند.دیگر زنده  شدگان  کشته ده است، چراکه  ان بسیارانی دیگر اثبات کر او خود را در می  .است

ها ی فاشیستتوان درباره هیتلر، اما همین را می]این مرد  »گوید  می ی فاشیسم  همین بحث درباره با کاربرد  وایت  تله 

گفت به  هم  عام  است.    نیست،جسد  عاشق    [طور  خودش  زندگی  عاشق  زندگی  بلکه  به  او  عشق  دلیل  به ...  اما 

بقاست.  توانایی در  مردی  تلنبارشده، چیرگی  همروی اجساد  اش  آشکار می آن  به   سازدرا  آمیزی  طور موفقیت که 

ایستاده  زوال است، روبه چیز که همه در زمانی سازی کند، کسی که  ی درون خود را بیرونی رده مُ توانسته آن بخشِ

اریفِ  تعهمان  استفاده از  ست، هرچندکه ممکن است متهم به  قدرتمندینسبتا    استدلال  [41]«باقی مانده است.

 کند.بحث فروم را تضعیف می غیرتاریخی شود که  یشناسانهویژگی 

ی  گرانه که تمایلات تخریب مطرح بوده  ، این بحث هم  کانتی الیاس  وایت از  تله قرائتِ  برخلاف هر دو بحث فروم و  

است:    خودی تخریبِ  رانه ی مرگ، بلکه  مرگ است و نه انباشتِ تجربه   سوی عشقِ شدن به رانده معنای  فاشیسم نه به 

 57که آلبرت اشپرچنان   [42]« مرگ ملی بود ... هیلتر آلمان را به مرگ ملی محکوم کرد.  همانا  آلمان  نهاییِحلراه »

در   نقش خود  سومپیرو  رایش  می   58درون  عمل  کند،  اشاره  بود.واپسین  آلمان  مردم  مرگِ    [ 43] نازیسم حکمِ 

تفسیر    ی دولت خودکشیمنزله ، و دولت فاشیستی را به ایدئولوژی خودکشی ی  مثابهبه توان  معنا می فاشیسم را بدین

تنها یک جنبه از    ،نژادهای دیگرنابودی    .دیگر نژادها نبودنابودی  هدف رژیم نازی ... واقعا  »گوید که  فوکو می کرد.  

بود.  ،ی دیگرجنبه   . پروژه بود مرگ  و کلیِ  نژاد خود در معرض تهدید مطلق  ، پذیرش  بنابراین  [ 44] «قراردادنِ 

مارچ تا    18ی  ی فاشیسم مرکزیت داشت. سیل احکامی که در فاصله وتمام در پروژه تخریب تام نابودی و  احتمال  

این    دهد نشان می   ، های آلمان را دادهیلتر دستور تخریب زیرساخت  هاو طبق آن   ، شد صادر می   1945اپریل    7

ی  اپیدمی خودکشی در فاصله   .دهد رسید که کل جمعیت را در معرض مرگ قرار  ای میباید به آن نقطه   جریان

تردید  دهد، اما بی خوبی نشان می )که در آن هزاران آلمانی جان خود را گرفتند( این امر را به   1945فوریه تا می  

 

56 Survival 

57 Albert Speer 

58 inside the Third Reich 
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ی نماد  منزله خودکشی رهبر به _است    «تمایل به خودکشی » ی اوج این  تصمیم هیتلر به شلیک به مغز خود نقطه 

  اند:ری مدعی تاسان ژیل دلوز و فلکیس گوبدین  این دولت خودکش.

یافته وجود  تحقق   توتالیتر. در فاشیسم نوعی نیهیلیسمِ بیشتر خودکش است تا  در فاشیسم، دولت  

گیرد تا تمام خطوط گریز ممکن  کار می تمام همت خود را به خواه، که  دارد. برخلاف دولت تمامیت 

  که آن را به خط تخریب و نابودسازیِ   شده استبنا    یشدید گریز  ، فاشیسم بر خط  را مهروموم کند 

به  را  آوردند  به عرصه می چه  از همان ابتدا آنها  نازی توجه است که  جالب.  کند تبدیل می   ناب

و شد  می شامل مرگ خودشان   که هم و مرگچلچراغ عروسی ند: همزمان  ه بوداعلام کرد آلمان  

در سراسر اروپا  تکلیفشان  کردند که ممکن است نابود شوند اما ها فکر می ها. آن مرگ آلمانی هم  

کردند، نه  و مردم هلهله می   شد.شمسی از سرگرفته می   یو کل جهان و حتی سراسر منظومه 

خواستار مرگ خود از خلال مرگ  نیز  ها  خاطر که متوجه نبودند، بلکه از آن حیث که آن بدین

مرگ دیگران  شکوه  اوج  ، بلکه همچون  و مجازات  ی تنبیه منزله نه به دیگران بودند ... خودکشی  

به  چیزی    59، ستگویی و ایدئولوژی نها بر سر مبهممسئله تتوان گفت  همواره می شد.  می رفی  مع

کفایت تعاریف اقتصادی و سیاسی از فاشیسم اما این حقیقت ندارد. عدمِ جز ایدئولوژی نیست.  

 بیاناتِ  [پس]اصطلاح ایدئولوژیک نیست.  به مبهم  کردن تعینات  ضمیمهمعنای نیاز به  سادگی به به 

شامل   همواره   ... متناقض »خروش  نازی  و  مرگ!زنده  «احمقانه  سطح    ؛شودمی   باد  در  حتی 

تستوسعه   اقتصادی،  تولید  بر    گذاریسرمایه از  شود، و  جانشینِ رشدِ مصرف می یحاتی  لی  ابزار 

 [ 45]«شود. ابزار تخریب ناب منحرف می بر گذاری سرمایهسمتِ به 

این  ما یک دولت مطلقا نژادپرست داریم، مطلقا قاتل و مطلقا خودکش ...  »کند:  تر بیان می نکته را شفاف این  فوکو  

 [ 46]«اند.بر یکدیگر منطبق سه ضرورتا 

ی  دلچسبی برای تبیین نحوه ی  شیوه دارند و  مطلوبیت روشنی  دعاوی  این  ؟  مصمم به بقا؟ خودکش  ؟ نکروفیلیک

به  اسطوره تبدیل   که    ، حمام خونی خون  سازوکارهایی  دهی  سازمان جسد  تولید  را درجهتِ    یک جامعه کل  و 

ارائه می کند می  تردیدی نیست که وقتی شعار شما  دهند ،  باد مرگ! »؛  بخشی به کشتار  باشد، مشروعیت  «زنده 

مصمم به بقا« و »خودکش«  »»نکروفیلیک«، مفاهیم  رسد  نظر می به بنابراین    شود.تر میمراتب ساده هم به جمعی  

 

 اند: قول دچار خطا شده بود که با رجوع به متن اصلی اصلاح شد. دلوز و گواتاری نوشتهجا ظاهرا نئوکلئوس در نقلدر این 59

One can always say that it is just a matter of … 
 اما نئوکلئوس چنین نقل کرده بود: 

One can always say that it is not just a matter of … 
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ژان  چه که  ی آن منزله به  ی فاشیسم  فهمِ ایده در    _کنند  نسبتا موفق عمل می به »تخریب خلاق«  تمایل  تبیینِ  در  

  نامد.می   [ 47]« از آن  سرمستیسرحدِ  مرگ به    فرهنگِ   پذیرشِکشاندنِ  شناختی سیاست،  انحراف زیبایی»  بودریار، 

 . اند رفته وشستهازحد  بیشرسد این تفاسیر کمی  نظر می به این هنوز کاملا کافی نیست.    _و این بسیار مهم است_اما  

صورت ترکیبی  دهند. چراکه این تفاسیر، چه به ای ارائه می ساده   تفسیریِ ی  گزینه شان  با تمام رادیکالیسم ادعایی

اکتفا  همین  محدود سازیم و به    « مرگ»عنوان  ای تحت کنند که فاشیسم را به گوشه تک، ما را تشویق میو چه تک 

 کنیم. 

ما را به اصل مطلب   ،روستبا آن روبه  نکروفیلی و یا خودکشی  یا خواست بقا ی ه ثابمی فاشیسم به ایده  ی که مشکل

اینرساند.  می  هم  مواقع،  آن  از  بسیاری  در  نیستند.نفسه  فیها  فاشیستانگار  که  مرگ  فاشیسم  عاشق    ،بلکه، 

تواند  کس نمی هیچ»هرحال،  به .  نگردمی مجدد  شدن  امکان زندهحاوی  یا  زندگان،  همچون  به مردگان    ،ییرعبتبه 

هیتلر در سخنرانی    «.زنده است!  اشلاگترآلبرت لئو  »یادتان باشد:    [48]« وکمال از این جهان خارج شود.طور تمامبه 

ها نفر  ، که امروز توسط میلیون اش وسل با ترانه » کند که  ، اشاره می 1933در سال  هورست وسل  خود در یادبود  

سنگ و لوح آهنی دوام  که بسی بیشتر از یک تکه   ه ای بنا کردمقبره دارش  ادامه در تاریخِ  برای خود    ،شد زمزمه  

. هر روز و هر ساعت روح او با ماست،  استرده  مُنکه اینک زیر این سنگ خوابیده،  هورست وسل  خواهد داشت ...  

رهبران بود که بارها و  ی اصلی  . این نکته است  نمردههورست وسل    [ 49].«کند با ما و در صفوف ما راهپیمایی می 

کشته شده بودند، هیتلر    فلدهرنهاله، در بزرگداشت کسانی که در  1935برای مثال، در سال  شد.  بارها هم تکرار می 

ی  سل در نشریه وچنانکه در آگهی تسلیتِ  یا    [50]«.اند ها نمرده نزد ما آن »اند، چراکه  ها نمونه کند که آن اشاره می 

کند:  ای دور اشاره می فاصله به کند و اش را بلند می متوفی که با ماست، دست خسته »بینیم:  گوبلز می  60« تهاجم«

   [51] «!قرار دارد از روی قبرها پیش بروید! آن انتها آلمان 

مضمون   فاشیستی  متداول  این همچنین  پروپاگانداهای  از  فیلم  به بود.  انبوهی  مثال،    هیتلریونگ کوکس عنوان 

تدریج دریافت که  بود و به فرزندِ یک کمونیست  کند که  را نقل می   61هین ولکر های  دلاوری ( که داستان  1933)

رسد. پایان میدست یک کمونیست به به   هینآینده متعلق به ناسیونال سوسیالیسم است و نه کمونیسم، با قتلِ  

سمت دوربین  راهپیمایی به های درحال تصویر توده با  هین  مرگ  تصویر  شود که در آن  فیلم با مونتاژی تمام می 

انگار که بخواهند این پیغام را    ؛شوند شوند و وارد زندگی می که گویی از تصویر خارج می شود، چنان جایگزین می

رنی ریفنشتال  اثر    62اراده   پیروزیِکه  درحالی   طور مشابه،به   [52]دهند.قل کنند: مردگان به راهپیمایی ادامه می تنم

 

60 Der Angriff 

 ظاهرا این شخصیت در رمان با الهام از هربرت نُرکوس نوشته شده که از اعضای جوانان هیتلری بوده است.   61

62 Triumph of Will 
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به ایده پیشرفته  و  )مدرن  آینده  آلمان  می ی  بیان  را  تکنولوژیک(  نشانه آخر  دست د،  نکلحاظ  مردگان  گذاری  با 

، که در بالا، دور و  نو و یا حقیقی ی یک آلمان  آینده ی  دربارهها  شعار نازی »کند:  بیان میلورنس ریکلز  .  شودمی 

البته    «گذاری شده است.در مردگان جنگ نشانه آخر  دست ،  حضار فراخوانده شده استدرونِ     ، جنگ  مردگانِ و 

آلمان را  ی تلاقی ساختِ  نقطه شویم، هنوز  آماده می آینده    آلمان سوی  عزیمت به حال که برای  هماندر »:  اند مرده ن

   [ 53]«اند.مرده رفته نازدست شنویم: جنگجویانِمی 

حل  راهاند.  وضوح واقعا مرده ها بهاند در این است که در یک سطح آن البته، دشواریِ این ایده که مردگان نمرده 

  ونِ ها را در ، و یا آن اند جاویدانها  معرفی کنند که آن   زندهمعنا  ها را بدینیا آن آن است که  مسئله  این  ایدئولوژیک  

هاینریش  ای،  و شاعر اس اشارات گوبلز  چنین است  تر، معرفی کنند.  ی بزرگ آینده ی  عنوان قسم، به رستاخیزفرآیند  

  « کند.ما راهپیمایی می صفوف  را ممکن کرد ... او در  در میان ما  زندگی او  رستاخیز روح او،  »به وسل:  ،  63آناکر

باید    [وسل ]تو  » )گوبلز(؛   رنگ ابتدا  می پریدگی  دچار  آن     /  شدیمرگ  از  شوی که  پیش  جاودان  ما    « برای 

  است؛ فراخوانی نیز  مردگان آلمان  فراخوانی  ، بلکه  نیست  فراخوانی ملت آلمانهیتلر هم تنها  نبرد من    [ 54] )آناکر(.

ها برای یک رستاخیز  فتح توده »،  «هاسازی توده ملی »سان، گام اول  بدین   فقط ملت، بلکه خودِ مردگان.نه   رستاخیزِ

ی یهود، هیچ رستاخیزی برای ملت  ی نژادی و درنتیجه، مسئله از مسئله   بارز و روشنی  بدون دانش»است:    « ملی

  دارشدنِجان »  بنابراین  [55]. «رستاخیزِ مردم ما»، بلکه  «بازیابی مکانیکی گذشته»نه    «.در کار نخواهد بودآلمان  

،  قبور آنانی که با ایمان به سرزمین پدری  ؛نفر شکافته نخواهد شد تمام آن صدهاهزارآیا قبور  »:  «... ارواحِ مردگان

را همچون    وگلدرخون غرقخاموش  شکافته نخواهند شد و قهرمانان    ر آیا آن قبو  روی کردند؟، پیش قصدِ بازگشتبی

انتقام  به مام وطن  ارواح  در    1935هیتلر در سخنرانی سال  طور که  همانیا    [56]« ؟  باز نخواهند گرداند ...  جو 

 گوید:  می  فلدهرنهالهگانِ شد ه بزرگداشت کشت

تاریخ جهان جشن  را  ی یگانه  سرباز رستاخیز  16این   اکنون به جاودانگی  ها  ... آناند گرفته در 

باد  باد آلمان ناسیونال سوسیالیست ما! زنده اند ... زنده ها نمرده نزد ما آن یابند ... آلمانی دست می 

 [ 57]پاینده باشند! ، ، آلمان و مردانش، مرده و زندهمردگانِ جنبش ماامروز  خلق ما! باشد که 

 ست: های فاشیستیاین مضمون واقعی ترانه 

 صدا درآور! زنگِ انقلاب را به 

 جنگجویان مبارز را فرا بخوان صدا درآور و زنگ را به 

 پیر و جوان را بخوان 

 

63 Heinrich Anacker 
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 خفتگان را از مسندها فرا بخوان

 دختران جوان را از تالارها فرا بخوان 

 ها فرا بخوانمادران را از گهواره 

 صفیرِ هشدار شود ،بگذار تا باد

 هشدارِ انتقام مهیب! 

 ها فرا بخوانمردگان را از تابوت 

 . انتقامی با خواستِ توفنده 

 انتقام! انتقام! 

 [ 58] ای آلمان برخیز!

گهواره  از  مادران  و  تالارها  از  دختران  تابوت  هافراخوانی  از  مردگان  فراخوانی  اما  است؛  چیز  چیز  یک  کاملا  ها 

 ست.میان مرگ و زندگی   پیوستارپردازی فاشیستی از یک  جا مورد تاکید است، مفهوم چه در این . اما آنستمتفاوتی 

  ی مشترک که شهدا بر این زمینه _د  کردن  حمله   نامگم   ها در نهایت به کیش سربازنازی   دهد که چرا این توضیح می 

این همچنین  .  اند به یکدیگر پیوسته   خلال ایمان مشترک به آلمان نازی   از و زندگان  و مردگان    ،اند اند بلکه زنده نمرده 

  یاریِ به   که گفت  سخن می ای  سربازان مرده از  که  دهد  توضیح می هم  موریس بارس را    64ایستاده مردنِ ی  اسطوره 

و  هانری بونت    65سالنامه جنگ نظیر    ، همین مضمون در متون بعد از جنگ  ی احیادند.  شتابیدر نبرد می   زندگان

ها، شدن آن اند و با توجه به قربانی عا نمرده شدگان واقکه کشته بنا بود نشان دهد   ،رولان دورژله   66بیداری مردگان 

 [ 59]ها رجوع شود. به آن ی فرانسه ی آینده باید درباره 

تنها به حافظه  فرآیند بزرگ نزد فاشیسم،   بلکه  مربوط نمی و یادبود  داشت  را دنبال  مردگان    سازیجاودانه شود، 

معنای ورود به اجتماع ارواح است و زندگان را با مردگان پیوند  بزرگداشت به »کند که  . موسولینی اشاره می کند می 

کهنه همان  [ 60]«دهد.می  یک  که  سال    مارک سرباز لانگطور  می   1935در  نور  قبور لانگ »   گفت باید  با  مارک 

  ی در روز یادبود همسرایی جوانان هیلتر  [ 61]«.اند شان بازگشتهمردگان به موطن درخشند.  می   بهشتی جدیدی

  [ 62]« توانند زنده شوند.مردگان میبلکه    نمردند   میرند،ی زندگان می که همه طور آن   ،های ما بهترین »کرد  اذعان می 
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است که نشان  برای آن  ،  نروجوزف ماگنوس  مارک توسط  ستایش مردگان لانگ   که در بالا دیدیم، ، چنان بنابراین

نمرده  مردگان  خواندند!  درحال»  :اند دهد  دانش ها  بهترین مرگ  جوان،  خواندند!  نابود  در  آموزان  که  حال  همان 

بار دیگر  با خواندن این ترانه،  . اما«جهانچیز در چیز، بالاتر از همه آلمان، آلمان بالاتر از همه» :ند شدند، خواند می 

اند، رده مُ   مارکگرچه قهرمانان لانگ  «خاستند.ها هزاران بار دیگر هم دوباره برمی و آن ،  اددمی روی  ها  رستاخیز آن 

 [ 63]« .هستند تر ها از ما زندهآن دهد ...  نشان نمی «هاجاودانه خوشبختی ابدی » به جز  چیزی  هاآن  یچهره

ها را از یکدیگر متمایز سازیم و مستقل از  آل آن طور ایده ما باید بتوانیم به جا سه ایده وجود دارد که  حال، در این 

ها را با فاشیسم همسان  وبیش آنکنند که کم نحوی با یکدیگر همپوشانی می ها به اما آن  ،شان کنیمهم شناسایی

خاطر اند، دقیقا بدین مردگان نمرده   ی جاودانگی. ی رستاخیز؛ و ایده اند؛ ایدهکه مردگان نمرده ایده  این  سازد:  می 

اند. دهد که نمرده ها نشان میسازد، و رستاخیز آن ها رستاخیزشان را ممکن می جاودانگی آن اند.  ها جاویدانکه آن 

حال، مهم است که  بااینهای ظاهرا متضاد است.  این همپوشانی مثال دیگری از توانایی فاشیسم در ترکیب ایده 

  67سپاه شدگان  کشته ند.  ا  حاضرچراکه مردگان در این نگاه  فاشیستی شناسایی کنیم.  مرکزیت آن را برای ایدئولوژی  

ها خودشان ... به  ی مردگانمان قرار ده تا آن مرا همواره شایسته»  :شودآغاز می دعا  که در بالا ذکرش رفت، با این  

شدگان جنگی ایتالیا  کشته های تدفین  ترین مکان رشکوهدر پُطور مشابه،  به   [ 64].«دهند: »حاضر«!پاسخ  زندگان  

  نوعی شبیه    ،بارها و بارها  «حاضر»ی  کلمه   ،(ند ه بودجنازه خاک شد   100000بیشتر از  نهایتا    ،68ریدپوگلیا )در  

پلکانیبر    ، مردگانکردن  حضوروغیاب و  سفید  مرمری  بود.  قبرها    سرستونِ  شده  خاک مراسم حک  سپاری  های 

اشاره  جنتیله  طور که  هماننقش داشت.    شانمداوم ی حضور  هم بر ایده   هایی که در عملیات کشته شدند فاشیست

رده را صدا  نام مردِ مُ  ،یگان  یکی از رهبرانِ»حضوروغیابی بود که در آن  ،سپاریی اوج مراسم خاککند، لحظه می 

در ایتالیا، در    1932در نمایشگاه انقلاب فاشیستی سال    [65]« .«حاضر»زدند  فریاد می زانوزده  زد و جماعت  می 

ی »حاضر« تکرار شده بود، و بر یک صلیب فلزی عبارت  کلمه   «محراب شهدا»شده در  قهرمانان کشته   بالای نام 

 حک شده بود.  69« یبرای سرزمین جاویدان پدر »

  1934در نوامبر  او  بود.  فلدهرنهالههای هیتلر در رثای مردگان مضمون همیشگی سخنرانیمردگان   حضوری ایده

نبرداست  در صفوف ما حاضر  نیز  آنان  روح  »گوید:  می  ابدیت خواهند دانست که  نبودشان  و در    [ 66] .«بیهوده 

مردگان  کرد هم بار دیگر  سال بعد توصیف می را در  ها برگزار شد  همان مراسم که توسط نازی یواخیم فست که  

 د:  کرگونه تکریم می را این  فلدهرنهاله
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جا، لودویگ تراست، دو معبد کلاسیک برای کونیتسپلاتز مونیخ طراحی کرده بود: این  معمار آن 

استخوان   معبد   دو بود  نبش بنا  اولین  های  از  در    ی«شهدا»قبرشده  اکنون  که  را  نازی  جنبش 

سخنرانی سنتی  حین  ند، دریافت کنند. شب قبل،  زده تابوت از جنس برنز ذخیره شده بودشان

برگربراکلر  در  تابوت 70هیتلر  بر  ،  با    فلدهرنهاله های  مقبره ها  مراسم  برای  که  شدند  داده  قرار 

که دستش بالا بود، از  تزئیین شده بود ... هیتلر درحالی  ورشعله های دانآتش ای و قهوه های پرده 

هزارنفر از    « مکث کرد. ششصدادیالوگی بی » بالا رفت. جلوی هر تابوت برای    هاپله فرش قرمز  

، با سکوت  بودند حزب شکلی و دیگر استانداردهای  شمار پرچمحامل بی پوش که پیروان یونیفرم 

مراسم یادبود  ماه نوامبر،    یها جان روزدر نور کم بعد،  روز  صبح  رفتند.  کنار مردگان رژه می در  

  «شدگان جنبشکشته » نصب شده بود که نام    رنگهای قرمز تیره پرچمستون  صدها  به  آغاز شد.  

تا    کردند رست وسل را پخش میوی هبود. بلندگوها ترانه نقش بسته  ها  با حروف طلایی بر آن 

سپس سکوتی به  ...  شد نام مردگان صدازده می  جاآن در که  رسید  هاقدح از که دسته به یکی این

.  دادقرار  یادبود  سنگ  هیتلر یک تاج گل بسیار بزرگ بر  فرما شد و همزمان  نشان احترام حکم

زمزمه  انگیز  حزن با ریتمی    «چیز در جهانچیز، بالاتر از همه آلمان، آلمان بالاتر از همه »که  درحالی 

همه  می  پرچم میان  از  شد،  هزار  مردگان،  های  نشانه حاوی    هزاران  به  به  احترام  کردند  شروع 

های مردگان  نام و  یافته بود  وحدت    «ی پیروزیرژه قالب »در  جمعیت  .  سوی کونیتسپلاتزحرکت به 

داد: »حاضر«!  ها پاسخ می جای آن شد. جمعیت به کردن خوانده می وغیابدر قالب نوعی حضور 

 [ 67]گرفتند.جا می  «ابدی دگار» سان، مردگان در بدین

)درودفرستادن  بریم.  دستان خود را بالا می صدا  بی   فرستادن، درود هنگام  دهد که چرا به »حضور« مردگان توضیح می 

تظاهرات  نامردگانی که  اند:  ها نوع خاص تظاهرات فاشیستیداشتها و بزرگ موکب چراکه این    ر(تگبه اشلا  هایدگر

 [ 68]ند.یکدیگر حاضرنزد  جا که قربانیان تاریخ همواره ، آن دهد روی می دیگر  نامعین  در نوعی جهان 

دیگر،  به  به آن عبارت  را  آن  و  داده  انگیزه  فاشیسم  به  وامی چه  نه  تحرک  و  بقاگرایی  نه  است،  نکروفیلیا  نه  دارد، 

  « آلمان برخیز!خروش »است.    رستاخیز مردگانترتیب میل به  همین، و به بودن مردگانبا خودکشی، بلکه میل به  

از این .  ستسیاسی  یکه کنشاست  قدر خواست رستاخیز  همان .  به زندگان است که به مردگانخطاب  قدر  همان

ی رستاخیز  توان گفت که تلاش برای القاء ایده می بنابراین    .ستکنش سیاسی  یمثابه به : خواست رستاخیز  هم بهتر

گاه ها هیچفاشیستخاطر،  همینبه   در مرکز ایدئولوژی فاشیسم قرار دارد.  ،اصلیی سیاسی  ی ایده مثابه به   ،هابه توده 

اوقات  اندازهبه  احساس گیری  ارتباط ی  مردگان  ندارند.  درخانه با  نکته بودن  درباره این  هایدگر  بهی  ی    نیاز 
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-... در چنین با  با او هستند در مراسم ماتم و یادبود، جاماندگان    [ فرد مرده]در همراهی با او  »است.    بودنبامردگان 

»آن   خودِ   ، بودنی-مردگان  واقعا  دیگر  می متوفی  که  آنانی   ... گرچه  نیست.  می جا«  همچنان  او  توانند  مانند  با 

در تخیل فاشیستی    بازگشت.، مشرف به  دهش رستاخیزمانند: جاوید و  نده می اشلاگتر و دیگر مردگان ز  [ 69]«.باشند 

 [ 70].اند نامرده ها . آن مرده نیستند مردگان 

نامر به مردگان  که  ایناما   فاشیستباشند،      _جاویدان_ده  معنایی  برای  اساسی  به مشکلی  می ها  اگر  ورآوجود  د. 

گاه آیا همین  آن هستند،  تاریخی  انتقام  کنش  نوعی  قالب  بازگشت در  ی  آماده و یا    ،مردگان همچنان با ما هستند 

آلمانیبه توان در مورد مردگان دشمن هم حقیقی دانست؟  را نمی  اگر  میرند، بلکه  های خوب نمی عبارت دیگر، 

ابدی  به  نبرد  از یک  بخشی  آن باقی می جاودانه  عنوان  یهودیان، کمونیست گاه  مانند،  مورد  امر در  ها، آیا همین 

خاطر بیاورید  به نبرد ابدی نیستند؟  همان  ها نیز بخشی از  هرچه باشد، آیا آن   نیست؟ها و دیگران نیز صادق  کولی 

ی  منزله به را  یهودیان  هیتلر همچنان مجبور بود که  ،  نژاد  بیولوژیک ی  ی پایه ها درباره رغم تمام آن صحبت به   که 

تر  تر و بادوام یک نژاد ذهن، سرسخت»توضیح واضحات دهد:    ،و در نتیجهدر نظر بگیرد،  «  از ذهن»یک نژاد انتزاعی  

و  خود بگیرد.  تواند شکل نامردگان را به بنابراین دشمن نیز می   [ 71].«ساده استو صافصورت  از صرفا یک نژاد به 

 کنند.  ی خود را تقویت می هاهای جدید گرفته و نیرودهند و قربانی ادامه می میرند بلکه نامردگان نمی البته  

ژاک لوک نانسی  چنین از اقدام به خودکشی زندانیان نفرت داشتند. اینها نگهبانان اردوگاه همین علت است که به 

دهد اغلب زندانیان به خودکشی  کند که نشان می به یک زندانی اردوگاه کار اجباری اشاره می   71اجتماعِ ناکارادر  

شدند  می بدان بدل  آنان  ای که  ی مرده ابژه تنگنای  با  کنند  اس را مجبور  خاطر که اس تنها بدین» کردند،  فکر می 

طور  کند که احتمالا اکثریت دیگران هم همان همان طریقی به این مسئله توجه می نانسی به  [ 72] «.مواجهه شوند 

کسی  _د  سازبدترین شکل خنثی می به ست، چراکه نگهبانان را  خودکشی شکلی از مقاومت زندانی کنند:  نگاه می 

ابژه نمی تادیب  ی مرده را شکنجه  تواند یک  یا  اگر استدلال من در این کند.  و  باشد، دلیل آن اما  که  جا درست 

ها واقعا نمرده  زندانیاست که  نگهبانان  این پندار  کرد بیشتر  اس را مستاصل می ها چنین اس های زندانیخودکشی 

،  ادامه دهند را    تسلط بر جهانتوانند  اند که در آن می ی نامردگان وارد شده ها به حوزه این ایده که آن   _بودند  

آن باشد که    رسد که ترس فاشیسم ازنظر می به.  ای داشته باشد نگهبان خاص بتواند مداخله که این یا آن  آن بی

و این  .  را تجربه کنند ها هم ممکن است که جاویدان شده و رستاخیز  آن  _اند  نمرده کاملا  «اش  دشمنان »مرده 

دلالت بر این دارد که رفتار توام با    یهودی   فرمان گرداند.  احترامی به قبور بازمی ی بی آخر ما را به مسئله دستنکته  

این منظرگاه این    [73]«ناپذیر است.معنای باور به آن است که مرگ امری نهایی و بازگشت احترامی به اجساد به بی

احترامی  بی ازقضا، چراکه ست: نهایت مهمیاحترامی به قبور نزد فاشیسم کنش بی سازد که بیواقعیت را مبهم می 
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فاشیسم .  ناپذیرمرگ نه امری نهایی است و نه بازگشت خاطر که  نوعی از حمله به مردگان است دقیقا بدینبه قبور  

به    لحاظ ایدئولوژیک باید به ها  توان گفت که فاشیستمی  واقع دهد. به صرفا نبرد را ادامه می به قبور  احترامی  با بی 

بی  در    شان نبرداحترامی کنند، چراکه  قبور  باید ضرورتا  یابد مردگان هم  زمین  با دشمن  به تداوم  عبارت دیگر،  . 

در  واقعی  ها که ناتوان از مشارکت  فاشیست.  اند نمرده کاملا  «اش  دشمنان »مرده ترسد که  فاشیسم از همین می 

ها در جهت تقویت این  ی اینهمه زنند: حمله به قبور.  ی بعدی چنگ می اند، به اولین گزینه نبرد جهان نامردگان 

 کنند که: در صورت پیروزی فاشیسم، حتی مردگان نیز ایمن نخواهند بود. ی اصلی عمل می نکته 
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